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  مقدمه .  1

 عنوان به هاالمثلضرب و کشور دارد آن مردم باورهاي و هادیدگاه بر ویژه یتأثير کشوري هر فرهنگ
-آگاهی بهدهی شکل براي ابزاري قدرتمند و جامعه هر مردم باورهاي و هانگرش ۀّکوتاه، بيان کنند جملاتی

 جملات و عبارات هاالمثلنویسد که ضربالمثل میتعریف ضرب در دهخدا. اندیاخلاق اعتقادات و ها
دارد  عربی مصدر تمثيل و است تمثيل نوعی المثلضرب. بردارند در را عميق مفاهيمی و هستند کوتاهی

 (.4: 0409دهخدا،  .رک)
 توصيف که کندمی نفوذ دل چنان در مثل که است آن المثلضرب در ضرب از مقصود فخررازي گفتۀ به

 (.225: 0409وطواط،  .رک)  .نيست اثري را شیء آن خود
تشبيه، با  بر مشتمل آهنگين، و استعاري گاه کوتاه، است هايجمله« مثل»است  معتقد نيز ذوالفقاري

بين  ترکيب، لطافت و معنا روشنی و الفاظ روانی ۀواسط به که مردم تجربيات از برگرفته و حکيمانه مضمون
ذوالفقاري،  .رک)برند می کار به خود گفتار در جزئی تغيير با یا تغيير بدون را نآ و شده عامه مشهور

42:0439.) 
 بيت چندین از بيش ،شنونده و خواننده توجه جلب و پروراندن مقصود در« مثل»یک  درمواردي نيز اثر

 (. 0404مایی، ه: ، در نقل از072: 0450موحد و همکاران،  .رک)است رساله  و مقاله صفحه چند و منظوم
کوتاه و  ۀیک جمل»المثل را بعنوان خود ضربدر کتاب جامع ( Wolfgang Mieder)ولفگانگ ميدر 

های سنتی در گاهیدآگاهی، حقيقت، اخلاق و د»کند که شامل می تعریف« مردمی ۀشدطور کل شناختههب
 برایها بسياری تلاش. «شودثابت و قابل حفظ است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می ایقالب استعاره

المثل از دوران ارسطو تا زمان حال صورت گرفته که از ملاحظات فلسفی تا تعریف تعریف صحيح ضرب
 (.0:2774ميدر، .کر). ها متغير استخشک و خالی واژه

 رفتاري آنها و روحی حالات توصيف به زنان و مردان به نسبت موجود هاينگرش اساس بر گفرهن هر
 و بوده کشور یک زبان قلمرو از فراتر ها بسيارالمثلضرب گونه این ۀدامن گاه .پردازدمیالمثل ضرب قالب در
 بيان را مقصود یک مفهوم و معنی در متفاوت هستند، عبارت در اگرچه و است مشترك مختلف ملل ميان در

  .دنکنمی
-اجتماعي هايارزش و رفتاربهنجار بيانگر جامعه، عرف اجتماعي مانند کارکرد نظر از هاالمثلضرب

 و رفتاري هايبيانگر کنش صرفاً  ؛ بلروندنمي شمار به قوانين اجتماعي ها،المثلضرب ،همه این با.  اند
 .اندجامعه قبول مورد خاص اجتماعي هايارزش

http://bookzz.org/g/Wolfgang%20Mieder
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 در و تاب بياوریم را باید ناملایمات چگونه چيست، اجتماع در ما فۀظيو که آموزندمي ما به هامثل
 چسان به بپرهيزیم، هایزشت از چگونه ؛گيریمپيش روشي چه هانادان و فرومایگان و ناکسان با رویارویي

 و معقول روشي کجا در و نيفتيم امد به که کنيم چه و کنيم رعایت را احتياط جانب کجا در بگرویم، هاینيک
 و زندگي نمايتمام ۀآین حکم و که امثال است اینگونه. نشویم سرافکنده و پشيمان تا گيریمپيش در پسندیده

 . آنهاست سازندگان معنوي و مادي حيات
 را آموزشي و اقتصادي اجتماعي، سياسي، فرهنگ مفاهيم تریناساسي توانيمامثال مي انبوه ميان از

 سنت به ندنتوامي فرهنگي ذخيرۀ چنين به با اتکا آینده هاینسل که است طبيعي .کنيم استنباط و استخراج
 زندگي مدار از منفي را هنجارهاي و هاسنت و دندهقرار خود رويپيش را آنها و دنجوی تأسي پسندیده هاي

 از بسياري ۀکنندروشن محققان رايب ،امثال تاریخي و شناسانهمردم روی، مطالعۀاین از. دنساز خارج
 .بود خواهد حقایق

این، علاوه بر. ماست فرهنگ و تاریخ کور نقاط روشنگر و فرهنگي حقایق ۀبازگوکنند هامثل از بسياري
از  اکنون رسوم و آداب از برخي. دارد اشاره مردم و رسوم آداب به غيرصریح و صریح طور به هامثل برخي

 از برخي اندتوانسته ماندگاري دليل ها بهمثل. جست امثال لايلابه از توانمي را آنها آثار اما اند،رفته ميان
 . کنند حفظ ما براي را رسوم اجتماعي و آداب این

 
 پژوهش اهميت و ضرورت  .  3

ذوق سليم مردم آن منطقه برای نسل  ۀی است در حفظ آثار ادبی و اشاعحفظ امثال در هرمنطقه کوشش
غنای کنجکاوی سازی آثار زیبای ادبيات شفاهی و امکتوب برای است بعد و تلاشی هاینسل کنونی و

 . مندان آن حوزهههای جدید مطالعه و تحقيق برای علاقمردمان آن دیار و گشودن افق ۀمحققان درمورد گذشت
های لمثلاسازی ضربشيراز و مکتوب ۀفرهنگ شفاهی منطق بخشی از  شناخت پژوهش،این  ۀهدف عمد

آثاری مکتوب  دارایهایی که گویشباید دانست . ستو تحليل مختصر آنها رایج در ميان مردمان آن دیار
لغات محلی شفاهی به مرور زمان از بين . پذیرند، تغيير میصرفا شفاهی هایند، دیرتر از گویشباشمی
 ۀ، آن لغات به دایرشدنی استکه  که تا آنجایی تواند این باشدبخشی از تلاش پژوهندگان می .روندمی

و از سویی دیگر، علاوه بر این  .واژگان زبان افزوده شده تا حرکت و پویایی زبان را استمرار بخشيده
 به ناگزیربی ثبت شده و اکه در کمتر کت کنيم؛ امرینيز جستجو را ها المثلتاریخی آن ضرب ۀریشکوشيدیم 

 . نداهها مطلع بودگذشته از آن داستاندر برخی کهنسالانِ 
 

 گويش شيرازو  .  2
؛ گویشی که دارای ذخایر هنری رود شمار مي هاي رایج در ایران به گویش ترین از شيرینگویش شيرازي، 
تمام کسانی که راجع به »: نویسدمی «یکسال در ميان ایرانيان»ادوارد براون در کتاب  .درخور توجهی است
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آن بين  ۀالعقيده هستند که شيراز نه فقط مکان زیبایی است بلکه سکنگفته متفقاند، در این ایران مطالعه کرده
باشند و زبان آنها تا امروز آهنگ قشنگ و تر میتر و بانشاطتر و اجتماعیذوقها از همه خوشایرانی

 (. 240: تابراون، بی .رک)« مشخصات خود را حفظ کرده است
بنابر عرف غالب . وتي اصولي بين گویش و لهجه قائل بودبهتر است تفا دانيم،همانگونه که می

-معيار، دارای تفاوت ۀکه با داشتن تفاهم نسبی با گونشود زبانی اطلاق می ۀگونزبانشناسان، گویش به آن

درواقع . معيار، بيشتر آوایی است ۀاش از گونباشد اما لهجه، تمایو آواها می در سطح نحو، واژگان ییها
گویند، آنچه که امروزه در شيراز بدان سخن می. جا روشن و دقيق نيستین دو اصطلاح در همهتفاوت ميان ا

ری معيار، در آواها، زبانی با گویش گفتا ۀعمده تفاوت این گون. اوان داردبه گویش گفتاری معيار نزدیکی فر
ی و های نحونی فاقد ساختزبا گونۀاما این بدان معنا نيست که این  ۀای استتمایزهای لهجه ۀیعنی در حوز

 (.   57:  0452فاموری، .رک)است  یعنی فاقد خصائص گویشی واژگان مخصوص به خود
به نظر . خود است سالۀدر امتداد تاریخ هزارودویست « گویش دری»گویش شيرازي یکی از متفرعات 

آمده و جایگزین  های فرهنگی شيراز بيرونرسد که گویش دری از حدود قرن نهم به بعد، از محيطمی
زبانی شيراز از قدیم  گونۀ، عامل اصلی تغيير نطور که ماهيار نوایی گفتهشاید هما. شده استشيرازی قدیم 

به دری، همانا وجود دو شاعر فرهيخته یعنی سعدی و حافظ و تاثير زبان ایشان بر گویش مردم شهر بوده 
 (.03:  0444ماهيار نوایی، .رک) باشد

ها احتمالا همۀ این گونه. های چندی است که در محلات مختلف رواج داردای گونهدار گویش شيرازی
 .نمایندهای قابل توجهی میاند هرچند که درنظر عامۀ ناظران گاه دارای تفاوتدارای ریشۀ واحد تاریخی

مردمان  برگردد که در آن اقوام وشيراز  تاریخیبه ساختار  ایهای گونهاین تفاوت ریشۀ برخی از شاید
 . اندبودهمختلف ساکن و باشنده می

ه گوش بشيرازی در گویش  ها ها، اصطلاحات و ترکيب ی واژها هنوز هم پاره به مانند هر گویش دیگر،
دارای  تکيه ، به مانند هر گویش دیگر،در گویش شيرازی. نمایدمیها بيگانه رسد که برای غير شيرازی می

 کوتاه به معنی پدر و آقو با (ā) آقو با : برای مثال .کند تکيه، معنا تغيير میبا تغيير محل  و نقشی مهم است
(ā)  گویش را  ای اینتطورات واژهاصل کلی و عمومی پور رستم. کشيده به معنای آخوند و روحانی است

 (.43: 0437رستم پور، .رک) .داندمی «تر کلماتتلفظ هر چه ساده»
 

 شدههاو جمعالمثلضرب شيرازو هاوواژه . 1.  2
صورت هشيرازی آنها ب هایه، در اینجا واژپژوهشهای این المثلدرک بهتر مفاهيم ضرب راستای در

ها، با اندکی تفاوت در تلفظ، در همانگونه که پيداست اغلب این واژه. گرددآوانگاری همراه با معنا ذکر می
 :  گویش رسمی نيز کاربرد دارند
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ناز ) [qer] قِر، (قران، واحد پول قدیم) [qerun] قِرون، (عقب، جلو) [pasāk-pišāk] پَسَک پِیشَک
 بَلدَ، (عزرایيلاجل، ) [ajal] اجل، (غروب) [pasin] پسین، (دستشویی) [xalo] وخَل، (و عشوه

[balad] (گاه -ašak] اشََک مَشَک، (هسته) [asse] اسَِه ،(اصطبل) [āsbduni] وونیداسب  ، (آ
mašak] (مختصر سخن) ، َ  [efāde] افاده، (آبکش) [torošpāle] الهپتُرُش ،(ملاقه) [assom] مسّ ا

 منسنمَ دُ ، (خورش نان) [qatoq] قتَُقِ ، (گياه شاهی) [tartizak] تَرتیزَک، (یهودی) [jud] جُود، (کرشمه)
[namdonessām] (دانستمنمی) ،تَزبی [tazbi] (تسبيح) ، ُآق [āqo] (روحانی) ،دِربی بی چِن [bibi 

čender] (پيرزن) ،گُل هُم هُم [gole hom hom] ( کميابنوعی گل) ،ُچِلو [čelo] (شدۀ طبخ برنج
 گِرده، (مسجد) [maččed] مَچّد، (تودهانی) [tupuzi] تُوپوزی، (فضول) [pišnok] نوُکپیش، (ساده

[gerde] (یک قرص نان)، چِنِه [čene] (پا ۀپاشن) ، گُلو[golu] (گلو) ، َ ، (غوغا) [alamšānge] لمَ شَنگِها
 [zangole] هزَنگُل، (رها) [vel] وِل، (گياه نرگسی) [zardak] زَردک، (ليزخورده) [soride] سُريده

سين (فلانی) [āmu nādi] عامُو نادی، (کپک) [purmak] پُورمَک، (ولهزنگ)  گلدان)[hasin] ، ه 
ر (سفالی     (.فشک) [orsi]، اُرسی (شوهر)[šovar]،  شُو 

 
  شيرازو  ها در گويشالمثلآثار پژوهشی مرتبط با ضرب.  5
-معرفي مي انتشار سال ترتيب به 0454 سال تا 0443 سال از شده منتشر پژوهشي آثار بخش این در

 (93: 0454سلطانی و پروان، . برای اطلاعات بيشتر رک) .شوند
. فارس هنر و فرهنگ ۀادار انتشارات. بهروزي ينقعلی. کازروني و شيرازي هايمثل و هاواژه.  0.  4

-ضرب و اصطلاحات و هاواژه آن در که است اثري اولين کتاب این. صفحه 999در  0443سال انتشار 

 هاداده. بعدي است پژوهشگران برداريالگو براي بابي فتح نظر این از و اندشده شيرازي گردآوري هايالمثل
 و معنا توضيح نيز، دشوار واژگان برخي براي. اند شده آوانگاري دشوار اراتعب و تنظيم الفبایي به صورت

 .استشده ارائه
اثر  .)شيرازي هايالمثلضرب اجتماعي کارکردهاي برخي)  شيرازي هايالمثلضرب .   2.  4

-کتاب سایر با کتاب این. صفحه 000در 0433سال انتشار . سليمان شيراز انتشارات ملک. ندیم مصطفي

 آن تحقيقي جنبۀ ،کتاب این تمایز وجه. بارزي دارد تفاوت شده نوشته هاالمثلضرب حوزۀ در که هایي
 . است پرداخته هم تحليل به و نکرده بسنده هاداده بيان به نویسنده صرفاً . است

شار سال انت. آورد هنرشيرازانتشارات ره. بلادي ناهيد گردآوري. شيرازي هايمثل و هامتل.  4.  4
 ،شدهنوشته شيرازي هايالمثلضرب ۀحوز در 0433 سال تا آنچه به نسبت کتاب. صفحه 009در 0433
 .است پرداخته هاآن گردآوري به صرفاً  و ندارد خاصي تفاوت
 حسينو غلام داورپناه جميله گردآوري. شيرازي هايالمثلضرب و اصطلاحات مجموعه.   4.  4

 برخي از استفاده کتاب این تمایز وجه .صفحه 052در 0435سال انتشار. ازانتشارات ایلاف شير. ترکمان
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 اندشده گذاريحرکت هاالمثلدر این اثر ضرب. است نشده دیگر دیده آثار در که است تازه هايالمثلضرب
 .رک)کند مي کمک آن بهتر درک به که آمده آن از توضيحي پس مثل هر ندارند و براي لاتين آوانگاري و

 (.93: 0454سلطانی و پروان، 
 

  هاو رايج در فرهنگ شفاهی گويش شيرازوالمثلضرب .  4
شود و  به وفور دیده میات مردمش ، کنایه و استعاره در محاورالمثلشيراز از شهرهایی است که ضرب

-تواند بیمیکه  بيند و پيرزنانی را می انگاه انسان، پيرمرد. کندهمين لفظ را شيرین و شنونده را مشتاق می

 40 در اینجا. های آنان استفاده کند ها و متل لمث ذخيرۀها پای صحبت آنان بنشيند و از  ساعتخستگی 
 پس از مصاحبه و گفتگو با تعدادی ازکه  ،یهای گویش شيرازالمثلترین ضربجالمثل برگزیده از رایضرب

 . شودوتاهی توضيح داده میه، آورده و به کآوری گردیدجمع 4این شهرکهنسالان ساکن 
 

   (به ترتيب حروف الفبا)ها المثلضرب.  1.  4
يشَک نداراُرسی پَسَک ( 1  داررسيده به کفش پاشنه/ پ 

orsi pasak pišak nadār, reside be kafše pāšne dār  
 . ای دارد که کم ظرفيت استاشاره به آدم تازه به دوران رسيده: مفهوم

شدن بر در آن دوره سوار  .ساخته شدهآغازین ورود درشکه به شيراز  ۀثل در دورالمگویا این ضرب
 المثل برای افرادی ساخته شده بود کهاین ضرب. دار از مصادیق ثروتمندی بوددرشکه و پوشيدن کفش پاشنه

جار رفتار ی نابهنابه گونه نداشته،آن را  داشتنجنبه و ظرفيت  وشبه به ثروتی عظيم دست یافته بودند یک
 .رودکار میهگونه افراد باینالمثل برای از آن زمان به بعد این ضرب. نداهکردمی

رون بدو( 3  (.قران بدی، از من که قر تمام بدماز تو که تک) !تموم بدم از من که  قر/از تو که تک ق 
az to ke tak qerun bedi, az man ke qer tamum bedam 

 . و خدمت از من پول از تو یعنی :مفهوم
 (آورد؟اش درمیاز کدام قوطی) !م قُوطيش درميارهو از تُو کد( 2

az tu kodom qotiš darmiyāre 
 . رودکار میهآورد، بکه از خودش حرف در می یبازدغل فرددر مورد  :مفهوم

 .(از در مستراح حاجت طلبيد) !و حاجت طلبيدلاز در خَ ( 5

                                                 
نفر زن شرکت داشتند که در حدود  61نفر مرد و 62نفر به تفکیک  62تعداد : شده مشخصات افراد مصاحبه -  

 نفر 3قدیم و  ۀنفر دیپلم 1، (کلاس ششم)سیکل قدیم  دارای نفر 61فر بیسواد، ن 3سال بودند که  16تا  01سنی 

 . استگان محفوظ ماندهدرخواست خودشان در نزد نویسندکنندگان به اسامی شرکت .یه بودندهم لیسانس
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az dare xalo hājat talabid 
و  کنایه از این دارد که حاجتش را از کسی خواست که ارزش !از درب توالت حاجت طلبيد :فهومم

  .را نداشت شخصيتش
 (از این غروب تا آن غروب صد تا غروب) !اَزو پسين تُو اون پسين، صد تو پسين( 4

azi pasin to  un pasin, sad to pasin 
این  شود که مترادف آن در زبان معياردیگران آورده می المثل در مقام اميد دادن بهاین ضرب :مفهوم

  .به آن ستون فرج است ستون از این :است
و می َ.بميره بابامترسم که ازو نمی( 1 ترسم که از این نمی) !شهترسم که اجل راه خونَمه بَلَد باز 

  !(ام را بلد بشودهترسم که اجل راه خوناز این می. بابام بميرد
azi namitarsam ke bābām bemire, azi mitarsam ke ajal rāhe xuname balad beše 

ماندگار ، ترسم طرف به مذاقش شيرین آمدهمیترسی ندارم، اما  از کمک کردن به کسی یعنی :مفهوم
 .نداردشده و دیگر دست از سرم بر

ا شده( آنجا/اينجا( )7 ن   !(ها شدهآنجا اصطبل جن/اینجا) !اسب دُوونی ج 
 (inja/ānja) asbduni jennā šode. 

اد و دویدن مشغول بازی فریو  در مقام تعجب و هم در مقام نهيب دادن به کودکانی که با داد :مفهوم
 .شودمی گفته باشند،می

ه ( 8 يشُم بس   (هسته به ریشم بسته)!  اَسِه بيخ ر
asse bixe rišom basse 

 .باشداش مجبور به نگهداری آن ان برخلاف ميل باطنیکه انس استبه چيزی یا کسی  معطوف :مفهوم
 .(ترین چيزی نگفته، به یارو برخوردکوچک) !بهش برخورد( يارو)اَشَک مَشَک نگفته ( 1

ašak o mašak nagofte (yaru) beheš barxorde 
ه ناراحت شد مخاطببدین معنا که هنوز حرفی گفته و در واقع صحبت قابل توجهی نشده که  :مفهوم

 . است
 !(نه سوراخی: گویدکفگير به آبکش می) !گه برو نُه سوراخیاله میپم به تُرُشسّ اَ ( 11

assom be torošpāle mige boro no surāxi 
در  ندیدن عيوب خود، بااخلاقی،  صبيانی هجوآميز در مورد افرادی که در عين داشتن نقای :مفهوم

 .کنندجویی میعيباز دیگران  همان موارد
 !(ها به دورش وق و وقطبق، سگها طبقافاده) !سَگا به دورش وَق و وَق، ها طَبق طَبقافاده( 11

efādeha tabaq tabaq, sagā be doreš vaq o vaq 
 .شوددارند، آورده می تبختربينی و افرادی که نسبت به دیگران خود بزرگ برابردر مقام هجو در  :مفهوم
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اگر دیشب آش پختن ) !ظرف شستن هم نَدُوشتيم وشتيم، امروزآش پختن ندُ اگه ديشب ( 13
 .(نداشتيم، امروز ظرف شستن هم نداشتيم

age dišab āš poxtan nadoštim, emruz zarf šostan ham nadoštim  
منفی  مثبت و خواه جوشی پيامدهایی خواهواشاره به این مفهوم کلی دارد که هرفعاليت و جنب :مفهوم

 . در اینجا بيشتر مفهوم منفی، کار و زحمت زیاد برای خود فراهم کردن مدنظر است. ددار در پی
يزهآب می( 12  .(داردریزد، گلاب برمیآب می). دارهگلاب ور می ،ر

āb mirize golāb  var midāre  
 .شوددر تعریف از کدبانو بودن زن خانه دار آورده می :مفهوم

 .(خوردآدم فضول هميشه تودهانی می) !خورهمی[ تو دهنی]و نُوک هميشه تُوپوز آدم پيش( 15
ādam pišnok hamiše tupuzi [tudahani] mixore 

 .شودو با او برخورد می خوردفضول در هر جا تو دهانی می انسانیعنی  :مفهوم
ير داره...آدم کُ ( 14  !(آدم کاهل عقل چهل وزیر را دارد) !ن گشاد عقل چهل تا وز

ādam kun gošād aqle čelta vaziro dāre  
در واقع آنها . دکنار فضل و عقيده میشود که در هر امری اظهدر هجو افراد تنبلی آورده می :مفهوم

 .سازند معافو خود را از انجام آن کار  بيابند های گریز از انجام کار راکنند تا راهفکر می آنقدر
يمون باشه، گربه ه( 11 آشپزخانه که پر و پيمان باشد، گربه هم ) !شهم آشپز میآشپزخونه که پُر و پ 
 .(شودآشپز می

āšpazxune ke poro peymun bāše, gorbe ham āšpaz miše  
چه بسا  ،کسی که استعداد و هنر چندانی ندارد اما از امکانات مادی بسيار برخوردار است یعنی :مفهوم
 .کاربرد دارددر مقام طعن  .های نسبی هم دست یابدبه موفقيت

د  وکيلم هم زنجيل گردنشونه( 17  .(های مسجد وکيل هم زنجير گردنشان استآفتابه). آفتابوو مَچ 
āftāboy maččede vakilam zanjil gardanešune 

سابقاً  .شودم، آورده مییيتر از تودیوانهیا ما  شخصی بخواهد به دیگری تفهيم کند که منوقتی  :مفهوم
گيری از و برای جلو شدبه های مسی کاربرد داشت، در دستشویی مساجد از آن استفاده میکه هنوز هم آفتا

مراد این است که دیوانه بودن و دیوانۀ زنجيری بودن  .بستندآب می شير زنجيری بها سرقت، دسته های آن را ب
 .توانند دیوانگی کنندو دیگران هم می هنر نيست

رده، ننه بيم( 18 رده برنگردهآقو بيميره يه گ  رده، يه گ  آقا بميرد یک گرده ننه بميرد یک گرده، ). يره يه گ 
 .(یک گرده برنگردد

āqo bimire ye gerde, nane bimire ye gerde, ye gerde barnagarde 
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در  .کاربرد داردشود، میهيچ تغييری حاصل نآن  دردر مقام نارضایتی از وضع موجود که  :مفهوم
 :پردازیمحکایتی در ميان برخی کهنسالان رایج است که به نقل آن می المثلاین ضربشناسی ریشه

اش به دليل خساست ذاتیبه تاجر. تاجر خسيسی به خدمت مشغول بودند ۀای غلام و کنيز در خانعده»
داد تا این که نمی( یک قرص نان)گاه بيش از یک گِرده نان عنوان غذای روزانه به غلامان و کنيزان هيچ

دل خوش : غلامان گفت کنيزی به دیگر. العلاج  دارفانی را وداع گفتروزی همسر تاجر به مرضی صعب
اما درعمل چنين نشد . دارید که به مرگ بانوی خانه، نان و خورشتی دو چندان خوریم و دلی ازعزا درآوریم

این بار هم . ر تاجرشدمدتی گذشت تا این که هنگام عروسی پس. ها تقسيم شدوهمان یک قرص نان بين آن
کردند، چيزی بر یک قرص نان افزوده ای مفصل را میرغم آن که غلامان و کنيزان پيش بينی وليمهعلی
کنيزی به . رفتمدتی گذشت و تاجر را مرضی به غایت سخت رسيد که هر لحظه بيم مرگ او می. نشد

 :غلامی در جواب گفت. اهيم خورددلخوش دارید که با مرگ تاجرغذایی شایسته خو :دیگرغلامان گفت
 «!آقو بيميره یه گِرده، ننه بيميره یه گِرده، یه گِرده برنگرده

 
ه: بهش گفتن ساز بزن، گفت( 11 ن   !(پام ترکيده پاشنۀبهش گفتند ساز بزن، گفت ) !و  پام ترکيدهچ 

beheš goftan sāz bezan, goft čeneye pām terekide 
ربط و واهی بياورد و خود بی ایهد که شخصی برای انجام ندادن امری بهانشوهنگامی گفته می :مفهوم

 .  سازد معافانجام آن کار از را 
 !(بنا به استخاره شد، تسبيح آقا پاره شد). و  آقُ پاره شدبیبنا به استخاره شد، تَز( 31

banā be estexāre šod, tazbiye āqo pāre šod  
 .از کاری که از او خواسته شده سرباز زند ظاهراً موجه یکه به دليل ستا کسیمراد اشاره به  :مفهوم

 !(بعد از هفتاد عصر، آفتاب افتاد روی گلدان) !بعد هفتاد پَسين، آفتاب اوفتاد رو هَسين( 31
 ba’d haftād pasin, āftab uftād ru hasin 

بسيار این د نبود، رخ داده است و بعد از زمانی طولانی، کاری که توقع انجام آن توسط فریعنی  :مفهوم
 . تعجب است موجب

لُو شدآ [؟پس چی شد: در پاسخ  ]( 33  !(پس چی شد؟ آبش را کشيدیم چلو شد) !بشه کشيديم چ 
pas či šod, ābeše kešidim čelo šod  

  .شودرفتن از دادن پاسخ صحيح آورده میدر مقام طفره گویی است ونوعی مهمل :مفهوم
م قاتل جونم ميشهک کاشتم قَتُق  نونم بشه، نَمتَرتيزَ ( 32 -کاشتم قاتق نانم شود، نمی شاهی). دُنُس 

 (.شوددانستم قاتل جانم می
tartizak kāštam qatoq nunom beše, namdunessam qātel junom miše. 

 .از کسی که به گردنش حق داشتم و منتظر خير بودم، زیان دیدمیعنی  :مفهوم
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دورۀ ميرجلال است، یک زن و دو شوهر حلال ). ، يه زن دو شُووَر حلاله5جلالهمير ۀدور ( 35
 .(است

doreye mirjalāle, ye zano do šuar halāle   
های مختلف شوهر  هایش را در جاها و موقعيتکه هر یک از فاسق کاربرد دارددر مورد زنی  :مفهوم

 .کندخود معرفی می
يخته رُ ( 34  .(کندچراغ میروغن ریخته را نذر شاه). کنهراغ میچنَذر  شاه روغن ر

roqan rixte ro nazre šāh čeraq mikone 
المثل در شکل معمول این ضرب. چيزی را می بخشد که از ارزش افتاده و دیگر قيمتی ندارد :مفهوم

  .«کندروغن ریخته را نذر امامزاده می» :گونه استکشور بدینعرف عمومی 
 

 .(عمو نادی اسم خودت را بر ما نهادی) !!دو اسم خودته به ما نهادو؟عامُو نا( 31
āmu nādi esme xodete be ma nahādi 

 . لایق خودت است( معمولا صفات منفی)آنچه را به ما نسبت دادی  یعنی :مفهوم
ر که پنا بر خدا( 37 ر که بالُی ق  ر که پنا بر خدا/ ق  ند  ر بی بی چ  قر !/ ناه بر خداقر که برسر قر که پ). ق 

 !(بی چندر که پناه بر خدااز بی
qer ke baloy qer ke panā bar xodā, qer bibi čender ke pāna bar xodā  

-رود که بيش از حد به آرایش ظاهر خود میکار میهای بطعنه زدن به فرد پا به سن گذاشته برای :مفهوم

 .پردازد
  !؟خواهیگفت خانم زَردک میینوايی، يکی ممُرد ز درد بیيکی می( 38

yeki mimord ze darde bi navāyi yeki migoft xānom zardak mixāhi 
گفتند و می« نرگسی»زرد داشت و به آن  کمابيشدر شيراز قدیم گياهی بوده همانند هویج که رنگی  :مفهوم

ردک»المثل منظور از در این ضرب .شوددیگر کمتر یافت می -منظور ضرب .است« رگسین»همان گياه « ز 

-فایدهو بیموردي به او پيشنهاد بي ،شخص وضعيت و گرفتاریکه بدون توجه به امثل متوجه کسانی است 

  .د که هيچ سودی ندارددهای می

                                                 
انی در المثل از چه زمکدام شخصیت تاریخی است و این ضرب« میرجلال»دقیقاً مشخص نیست که منظور از  -  

-زیستهکه در شیراز می« جلال الدین»یا « جلال»در منابع موجود از چند شخص با نام . رفته استبین مردم به کار

 .اند، یاد شده و از همه معروفتر جلال الدین شاه شجاع است

. 
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 !گرفتن( کسی)از گوش و گُلو ( 31

az guš o golu (kasi) gereftan 
از گوش و گلوی زن و فرزندش : مثال. ردنو مورد انتظار محروم ککسی را از حق مسلم یعنی  :مفهوم

 .کندو بذل و بخشش می دگيرمی
ه به پا کرد( 21  ن اَلَم شَنگ 

alam šange be pā kerdan 
 .شر به پا کردن و راه انداختن به دعوا غوغا و :مفهوم

 !خوردن وروو دل  کسی ر آب( 21
ābruye dele kasi ro xordan  

 .همدردی کردن با کسی ؛غمخوار کسی بودن :مفهوم
 !(یهودبازی درآوردن). آوردنجُود بازو در( 23

jud bāzi dar āvordan 
دریغ برای خود و خانواده  حتی از خرج  خساست کردن و :نخست. رودکار میبه دو معنی به :مفهوم

 .بازی درآوردن و در دفاع از خود، زود به زاری و داد و فریاد درآمدنشلوغ: دوم .کردن
 !يدن پاسُر  ( 22

 soridane pa 
 . عاشق شدن آنگونه که دیگر اميد بازگشتی نباشد :مفهوم

رده( 25 ی پُی تابوت درست ک   !(زنگولۀ پای تابوت درست کرده) !زَنگُل 
zāngoley poy tābut dorost kerde 

   .دنشواشاره دارد که در سن پيری و نزدیکی مرگ، صاحب فرزند می یبه پيرمردان :مفهوم
 !(سوادش کپک زده)! وادش پُورمَک زدهس( 24

savādeš purmak zade 
پرسش و  جایدارد ولی در  سوادیکند که ادعا می اشاره داردبه فردی  .یعنی سواد درستی ندارد :مفهوم

 . گویی نيستقادر به پاسخ، مقام صحبتدر
رد( 21 ل ک    !نگوساله و 

gosāle vel kerdan 
 .  قادر به انجام آن نيست امازند حرفی میی اشاره دارد که فرد هب. لاف زدن خالی بستن؛ :مفهوم

  !هُم شدهگُل هُم ثلم (27
mesle gole hom hom šode 
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برای کسی  المثل کناییاین ضرب. بودهگير میی گل کمياب است که گویا چشمهم نوعگل هم :مفهوم
 .شودبه سادگی یافت نمی دیریاب شده و کمياب و  رود کهبه کار می

 
 نتيجه گيرو .  1

این . کندمکتوب  جمع و های محلی شيرازی را المثلضربشماری از  که بوده آنبر مقاله این کوشش
-در این ضرب. استها در جای خود نشانی از سلایق جامعۀ شيراز قدیم در بعضی سطوح بودهالمثلضرب

ها و دیگر یکی طنزآميز بودن اغلب این مثل: ستشناسی دو نکته درخور توجه اها، در سطح زیباییالمثل
بسامد طنزآميزی این آثار درحدی است که گویی در عرف قدیم . کنایی بودن شمار درخور توجهی از آنها

نيز بسياری از این سخنان در روساخت یا . داشتهالمثل پيوندی ناگسستنی با طنز و فکاهه میشيراز، ضرب
 . تندزیرساخت، بر کنایه مبتنی هس
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